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 مقدمه
ها بازماندگان تاریخ تمدن بشري هستندکه سینه به سینه از گذشتگان به ما  اسطوره
شرح و روایت کارهاي سترگ یا وصف اشخاصی  به معناي خاص،«و  .ندا رسیده

. و یا واقعی بودنشان مورد تصـدیق اسـت   اند وجود تاریخی داشته است که واقعاً
هـا شـاخ    مژ کرده و سنت دراز نفسی، بدان و اما تخیل مردم آنها را دگرگون و کژ

 )18:1368الیاده ( ».و برگ بسیار داده است
تخیلـی معطـوف بـه زمـان رخـداد       ۀتوان به واسط با باور به این مطلب که می

 ـ هـاي افسـانه   داسـتان  ةوقایع اساطیري مکتوب و بررسی حقایق پشـت پـرد    ۀگون
حماسی به نتایجی منطقی و قابل باور دست یازید، بر آن شـدیم کـه بـه تحقیـق     

 ـ چگونگیفردوسی و  شاهنامۀچند رویاي مطرح شده در  ةدربار ثیر آنهـا  أبیان و ت
 .ترین اثر حماسی بشر بپردازیم در روایات بزرگ

چیسـت و چگونـه بـا    بررسی اینکه ارتباط میان فرد و رویایش چیست؟ رویا 
گیري  کند؟ چه چیز باعث شکل یابد؟ و چگونه ظهور پیدا می عالم واقع ارتباط می

گذارد؟ چـه   ها و درونیات فرد در رویایش اثر می شود؟ آیا اندیشه، دریافت آن می
بینی کرد؟ آیا این  ناشناخته را پیش ةرویا آیندوسیلۀ  بهشود که بتوان  چیز باعث می
از حقایق پیش آمده در عالم واقع است یا خیر؟ مباحثی است کـه   رویاها برگرفته

جاي خالی بررسـی آن   شاهنامهنشده در رویاهاي  هاي پنهان و بیان مل در لایهأبا ت
 .در ادبیات مشهود است

نماید  هاي اساطیري یاري می کردن داستان در این تحقیق آنچه ما را براي علمی
 ـ  خـردورزي او و بـه   سـی، پیش از هر چیز باور به خرد فردو  ۀکـارگیري خردمندان

پـرداختن بـه ایـن     .ملی اسـت  ۀهاي حماس عناصر و اطلاعات تاریخی در داستان
توان از دل اساطیر بشر موضوعاتی را استخراج کرد که بـه مـذاق    له که آیا میئمس

جوي انسان نیکو بیایـد، خـود آغـاز راهـی اسـت کـه از طریـق آن         ذهن حقیقت
 .اساطیري را با مفهومی جدیدتر در اختیار بشر قرار داد توان ادبیات می



قابلیـت  "و "پـذیري  انعطـاف "تـرین ویژگـی اسـطوره     بـزرگ «با توجه به اینکه 
ها و  ها و شخصیت انطباق اسطوره. )8:1373الیاده (» آن با شرایط جدید است "انطباق

اساسـی بـراي   هاي اساطیري با علوم انسانی یـک راه کـار    محورهاي اساسی داستان
بررسی ساخت مفاهیم و درونمایۀ اساطیر است؛ در این باره کالینگود بر ایـن بـاور   

هـاي اصـلی    در مورد شناخت وقایع تاریخی باید پژوهشـگر بتوانـد مایـه   «:است که
واقعه را شناسایی کند، برون و درون واقعـه را از هـم تمیـز دهد،بـه عبـارتی، اگـر       

ان بنـدي بـدن انسـان تلقـی کنـیم، سـاخت آن       ساخت را در یک واقعه مثل استخو
اي گوشت بی شکل بر هـم   چیزي است که قوام و قرار آدمی به آن است و الا توده

براي پرداختن به موضوع رویا و بررسـی جوانـب آن،    )32:1382مهاجرانی (» .ریزد می
بهترین روش، استفاده از روش تداعی آزاد در بازسازي دوبارة رویاهـاي اسـاطیري   

شناسـی بـراي بررسـی علـت ظهـور رویـا و از آن        ت که روشی متداول در رواناس
براي آشنایی بهتـر بـا   . هاي روانی است طریق تعبیر و تفسیر رویا و شناخت بیماري

شناسـی   اي در بـارة رویـا از دیـدگاه روان    این روش، لازم است که به ذکـر مقدمـه  
 .تحلیلگر بیان گرددشناسان  پرداخته شود و به اجمال تفکر و نگاه روان

اریـک   فرویـد، (شناس تحلیلگـر   هاي سه روان در این راستا با توجه به اندیشه
رویـا،   ةدربـار  "پاولف" شناسی و فیزیولوژیست مشهور علم روان )فروم و یونگ

چگونگی تشکیل آن و ارتباط آن با فرد رویابین و محیط پیرامونی او، به بررسـی  
ایم تا علت بیان این رویاهـا در   پرداخته شاهنامهاي ه رویاهاي ذکر شده در داستان

 .نیمکثیر ذکر آن در این روایات اساطیري را بررسی أها و ت خلال داستان
 

 شناسان رویا از نگاه روان
 ـ یفروید رویا را مظهري از طبیعت نامنطقی و نااجتمـاعی انسـان تلقـی م ـ   « . »دکن
رویا هیـاهویی از اصــوات ناســاز    « :وي بر این باور است که. )145 :1378 یونگ(

فروید بـراي توجیـه   . )98:1382فروید ( »باشد حاصل هم نمی معنی و بی نیست و بی



خواب رفتن قسمتی از تجسمات ما و بیدارماندن قسمت ه ب ۀرویا نیازي به فرضی
اي روانی اسـت بـه تمـام معنـاي      که رویا پدیده کند کید میأبیند، بلکه ت دیگر نمی
 ۀها و آرزوها و باید آن را دنبال نیست مگر به حقیقت پیوستن خواست کلمه و آن

نارسیسم "از دید فروید « لیکن.. .آورد شماراعمال روانی معقول هنگام بیداري به 
به خویشـتن خـود دلالـت     "لیبیدویی"یا  "عشقی جنسی"در عین حال بر  "اولیه
 )156:2536کی ولز ( ».دارد

جهـان رویاهـا   « اورگانیسم مغزي است نظرگذار ساخت رویا از  فروید که پایه
هـاي   انگیـزه  ۀدانـد و هم ـ  مـی  ،شـهوانی دارد  أرا مربوط به امیال پسمانده که منش
  )116:1374 پاولف(. »کند رویاها را بدین شکل استنباط می

بررسـی   )noroz( روندهاي ناخودآگـاه را تنهـا در حالـت رویـا و نـوروز      وي
حتی تحت این شرایط، ناخودآگاه تنهـا بـه یـاري    «این باور است که د و بر کن می

هـاي احتمـالی    و پدیده )1(خوانی، تداعی آزاد تعبیر رویا، سمبل ۀکاوان تکنیک روان
 )124: همان( ».دهد رخ می

اي در دستگاه روانی و متشـکل از چنـد رونـد     ناخودآگاه منطقه ،از نظر فروید
هـاي   هایی که خاستگاهشان اندام ناشی از انگیزهنمودهاي غریزي  :نخست« :است

 .هایی که اساس غریزي دارند بدن است و نیز انگیزه
ناخودآگاه بـوده، لکـن بـا     ها و آرزوهایی که موقتاً ها و انگیزه تمامی ایده :دوم

  )122:2536کی ولز ( ».توانند خودآگاه شوند سهولتی نسبی می
کـه در ذهـن ناخودآگـاه     این باور است برچگونگی ایجاد رویا،  ةفروید دربار

رویـا در  . کنـد  انسان حقایقی موجود است که از دیرینه همواره او را همراهی مـی 
کیـد دارد در هنگــام   أوي ت. حقیقت بازتاب ناخودآگاه در خودآگاه آدمـی اسـت  

خواب آنچه در ضمیر انسان وجـود دارد به صورتی روشن در ذهــن او آشــکار   
 . شود می

خـواستــه اســت    رویا دلالـت بــر آن دارد کـه چــیزي مـی     فروید ةدبه عقی



خـواب را آشفتـه سازد و رویـا راه از میان بـردن این آشفتگــی را بـه مـا نشـان     
بر چیزهاي دیگر، روند بیرونی کـردن یـک رونـد     افزونرویا  ،اینربناب....دهد  می

 .درونی است
پـیش از   ۀن است که اتفاقات روزانکند ای کید میأمهمی که فروید بر آن ت ۀنکت

از خواب رفتن نیز در رویاهاي فرد  پیشو یا ساعات  پیشینخواب و یا روزهاي 
 ،وي در تفسـیر رویاهـاي بیمـارانش از طریـق روش تـداعی آزاد      .گذارد ثیر میأت
 .له داردئکید بسیاري بر این مسأت

الهامات دانش ناخودآگاه حلول اشراقات و «در مقابل فروید، یونگ رویا را به 
 رویـا کـاملاً   بـارة دیـدگاه یونـگ در  . )145: فروم، بی تا(» دهد در شخص نسبت می

 .نگرد از منظر کلیسا به مسائل میاو  .ستیز است مذهبی و شهوت
که تحلیل خواب بیش از آنکه فنی بـر مبنـاي قواعـد    یونگ بر این باور است 

فنـی   ۀیت کـه اگـر آن را بـه منزلــ ـ   باشد، تبادلی دیالکتیکی است میان دو شخص
بیننده امکــان ابـراز وجــود   مکــانیکی به کــار بندیم؛ شخـصیت روانـی خواب

یـک سـرآغاز، یـک     ،در نتیجه هر داستانی که ذهن خودآگاه ما بیان کند. یابد نمی
ابعـاد زمـانی و   . خـواب چنـین نیسـت    بارةانکشاف، و یک سرانجام دارد؛ اما در

 .جوانب آن را بررسی کرد ۀند و براي درك آن باید هما متفاوت لاًمکانی آن کام
کنـد و بـر ایـن بـاور      کید مـی أهاي ناخودآگاه ت یونگ نیز مانند فروید بر داشته

با این وجود از سـویی موضـوع   است که وقتی موضوعی از خودآگاه ما گریخت، 
اگـر  «ر اسـت  وي بر این بـاو . گویی رویاها نیز مورد توجه یونگ بوده است پیش

کننـد بـه خـاطر وجـود هشـداري در       گـویی مـی   گـاهی آینـده را پـیش   ها  خواب
تواند واقعـه   خواب می ،بنابراین. آید ناخودآگــاه انسان است که به خودآگــاه می

به حساب معجزه یـا پیشـگویی    را پیش از وقوع هشدار دهد و این را نباید لزوماً
گریزد، اغلب بـه   آنچـه از قلـمرو خودآگاه میدر واقـع . )62: تا فروم، بی( »گذاشت

 .خواب به ما ابلاغ گردد ۀوسیل هتواند ب رود که می ناخودآگاه می



رویا را مظهري از همـه نـوع   « :آمریکایی-اریک فروم، روانکاو  مشهور آلمانی
فروم بـر   .)145: همان(» .داند فعالیت روانی انسان، خواه نامنطقی و خواه منطقی می

تواند بـا   ی موجود است که گاه میی در ناخودآگاه انسان توانایی ر است کهاین باو
شود، بدون توجه به  دیدن یک فرد و احساسی که به صورت اولیه در او ایجاد می

بسیاري اشخــاص بـه    :گوید او می. او، حـقایقی را درك کند بارةاي در زمینه پیش
به صورت یک رویا در هنگـام   کنند، پس همان توانایی این قدرت خود اعتنا نمی

توانـد بسـیاري از    هاي این رویا می برداشتن لایه. کند شب در ذهن آنها حلول می
 .خوانـد  می "بصیرت در خواب"واقعیاتی که فروم آن را  ؛ها را روشن کند واقعیت

 )152-148تلخیص : همان(
اي  افسانهشود که ضـمیر ناآگــاه نه دنیاي  هاي فروم چنین برداشت می از گفته

رسد، و نه آنچنان که فروید  یونگ است که در آن تجــربه از راه نـژاد به ارث می
 تنهـا بلکـه   ،شمار می رود مرکز و مقر نیروهاي معقول لیبیدو به ،تصور کرده است

 ،»افکار و احساسات ما تابع رفتار و کردارمان است«با در نظر گرفتن این اصل که 
 .صحیح ضمیر ناآگاه خواهیم بودقادر به درك هشیارانه و 

شود که خواب بـه قـدر کـافی عمیـق      رویا زمانی پدیدار می« :پاولف ةبه عقید
 : کند او رویا را چنین تعریف می. )112:1374پاولف (» نباشد

 ةرویا جلوه و تظاهر ضمیر ناخودآگاه است که به مراکز اعصاب مخصوصی که در قاعد«
 )58:1371رضوان طلب ( ».گردد مربوط می ،مغز قرار دارند

پیشگویی رویاها از بـیخ و بـن   « کهبر این باور است به عکس یونگ، پاولف 
: همـان (» زنـد  پرستی تفسیرات وتعبیرات آن مهر باطل می پایه است و بر موهوم بی

هـاي انسـان در    اغلب افکـار و اندیشـه   :گویی رویاها باید گفت پیش بارةدر. )126
زند و چه بسا ایجاد دلواپسی نماید، و  تمنیات او دور میحول و حوش آرزوها و 
تواننـد   هاي خود ماست نمـی  ها که حاصل افکار و اندیشه این ناراحتی و دلواپسی

 .اثر باشند در رویاها بی



گذارد و اعتقاد دارد که گاهی دیـدن یـک    پاولف از این مرحله هم پا فراتر می
گـذارد و   بر ذهنیت و روان انسان اثـر مـی  شود  اي ایجاد می رویا که بر اثر دغدغه

 .هایش به سوي رویاي خود پیش رود گیري شود او در رفتارها و تصمیم سبب می
 

 تحلیل رویاي ضحاك ماردوش
رویایی که بسیاري از  ؛کنیم ابتدا از رویاي بحث برانگیز ضحاك ماردوش آغاز می

 .هاي آن مجهول و ناخواناست قسمت
ش در حالی که با ارنواز در ا ه سر رسیدن پادشاهیضحاك چهل سال پیش از ب

دو  سه جنگجو، :ندک بیند که او را پریشان می خوابی می، ایوان شاهی غنوده است
 ةشوند و مرد جنگی کهتر گـرز  ور می به او حمله مهتر که کهتري را در میان دارند؛

سـپاهیان  ند و بـه خیـل   ک ضحاك را اسیر می، آورد گاوساري را بر سرش فرود می
ضـحاك بـا وحشـت از     ،رسـد  رویا که به اینجا می .پیوندد خود در دماوندکوه می

شـدن موضـوع معبـرانش را از سراسـر کشـور فـرا        پرد و براي روشـن  خواب می
 .خواند می

توانـد واقعیـات موجـود در دسـتگاه      اینجاست آیـا ایـن خـواب نمـی     پرسش
نیـا آمـدن فریـدون و    بـه د  ۀحکومت ضحاك باشد؟ وقایعی که اخبارش از لحظ ـ

 ۀیا حتـی رویـا نتیج ـ  و  پرورش او و نیرو گرفتنش به گوش ضحاك رسیده است
مستقیم نوعی جوسازي سیاسی براي ایجاد رعـب روانـی در دسـتگاه ضـحاکیان     

 نیست؟
 : کند جواد جوادي به نوعی به این موضوع اشاره می

ن هنوز خبري ضحاك، گوشی دستش هست، بوي توطئه شنیده، اما از چند و چون آ
اي به ضحاك  مأموران امنیتی، اطلاعات تازه. خواب را خیلی جدي نگیرید ۀمسئل... ندارد
 )84: 1370جوادي (. اند و او فکرش مشغول و نگران است داده

براي گشودن هر چه بیشتر راز و رمز این رویا بهتـر اسـت بـه تعبیـر رویـا از      



 ۀي شـوم خود بیمناك است، همضحـاك که از رویا. سوي موبدان نیز دقت کنیم
خواهد که حــقیقت آشـکار    کند و از آنها می مـوبدان و معبران کشور را جمع می
امـا معبـران از بـیم جــان خـود سکــوت       . شده در رویا را براي او بازگـو کـنند

کـنند تا اینکـه بـالاخـره یکی از معبران که از همه داناتر است؛ شـروع به بیان  می
 .نماید رویـاي ضحـاك میتعبیر 

از جمله همین داستان، معبـران   اي از تعبیرات رویاها، درست است که در پاره
اما علت آن براي مـا آشـکار نیسـت و در هـیچ      ،گردانند از بازگوکردن تعبیر روي

 آمـده  به آن اشاره نشده که پس از تعبیر رویاها چه بر سر معبران می شاهنامهجاي 
 انـد؟  مودن اصل رویاها این چنین هراسـان بـوده  ن چرا از روشن؟ و یا اینکه است

در حقیقـت همـان   ) معبـران (مگر اینکه فرض را بر این بگذاریم که خـوابگزاران  
پیرامـون مرکـز    ةمشاوران و بزرگانی هستند که تاکنون شاه را از حقایق پیش آمـد 

و ) رویا(ود جاسوسان خ وسیله بهاکنون ضحاك . اند اطلاع نگاه داشته حکومت بی
از مسائل پشـت پـرده   ) رویا( "بینی روان بصیرت روشن"و یا ) رویا (یا الهامات 

 .نماید مطـلع شده است و آنها را تهدید به مجـازات می
شناسان که پس از این به شـرح خواهـد    هاي روان در حقیقت با استناد به ایده

ت کـه بـراي معبـران    ما این است که این بیان حقایق کتمان شده اس ـ ۀآمد، فرضی
خطر مرگ را به همراه دارد؛ وگـرنه تنهـا خبـر دادن   ) مشاوران یا وزراي آن روز(

 ةکــنند  تواند شاه را نسبت به روشـن  نمودن واقعیت خـواب نمی از آینده و روشن
خشـمگین  ) نی در خـور دارد أکه خود پایه و ش ـ( اي به نام معبري مطلب با درجه

 .کند تر می ما را مسجل ۀنوع تعبیر رویا فرضی توجه به ،از سوي دیگر. ندک
 سپهـــرت بســـاید نمـــاند بـه جـــاي   اگر بـــارة آهــنــیــنـــی بـــه پــــاي    
 به خـــاك انـــدر آرد ســـر بخــت تـو   کسی را بــود زیــن سپس تــــخت تـو  
 همــایــــون بـود  زمیـــن را سپهــــري   کـجـــا نـــام او آفــریـــــدون بــــود  
 نیـــامــد گـــه پــــرسش و ســرد بـاد    هــــنوز آن سپــهـبــــد ز مــــادر نــــزاد
 بـســـان درخــتـــی شــــود بــــارور   چــــو او زایـــد از مــــادر پــر هنــر 



 کـــمـــر جــوید و تاج و تخت و کـلاه  مردي رســـد برکشـــد سـر بـه مـاه   ه بـ
 به گـــردان بــــر آرد ز پـــولاد گــــرز    بــالا شود چــون یکــی سـرو بـرز  بــه 

 بـــگــیــردت زار و بـبــنــددت خـوار  زنــد بـــر ســـرت گــــرزة گـــاوسار    
 )95-88 /1384/1فردوسی (

مطابق ابیـات، ضـحاك تنهـا    . رویاي نمایان شده در خواب ضحاك آورده شد
کننـد و آن را   گاوسر را حـمل می ةبیند که گرز را می خواب سه جوان جنگــجـو

که  درحالی، برند کوه دماوند میاسارت به کوبند؛ سپس ضحاك را به  بر سرش می
کنیـد کـه    اما در تعبیر رویـا ملاحظـه مـی    به  دنبال او دوانند؛) انقلابیون( گروهی

 ؛نماینـد  یجزئیـات آینـده را روشـن م ـ    ۀکلی، هم ۀمعبران تنها از همین چند جمل
کـه هـیچ نشـانی از او در رویـا     (ازجمله نام و نشان فریدون ، نام و نشان برمایـه  

به دست ضحاك، برکنـاري ضـحاك و   ) آبتین(، مرگ پدر فریدون )پدیدار نیست
 . . .پایان شوم حادثه و 

که بسیاري از این اطلاعات دقیق و موشکافانه از رویا یا نمادهاي  آشکار است
از این رو با گذشتن از این نظریه که داستان بـه  . رفته نشده استموجود در آن گ

توان فرض  را بر این نهـاد کـه حقـایقی در وراي     می ،خوبی پردازش نشده است
این تاریخ باستانی مکتوب موجود است که بعضی به صورت نمادین عنوان شـده  

ها را  شکافکه ذهن فعال باید این است هاي دیگر آن نیز مسکوت مانده  و بخش
 .شناسی پر خواهیم نمود علم تجربی روانبه وسیلۀ ها را  ما این شکاف. پر کند

هاي ذهنی ضحاك با توجه به وضعیت دربـار و اخبـار رسـیده، او را     تشویش
توان پذیرفت کـه هـیچ انقلابـی یـک      ضمن اینکه به راحتی می. ناآرام کرده است
ذاریم که اغتشاشات اجــتماعی و  گ گیرد؛ پس فرض را بر این می روزه شکل نمی

 کنـد  میخـاطـر  هاي سیاسی موجود در حکومت ضحاك او را پریشان چـینی زمینه
  .شود سرانجام این پریشانی در رویاي او نمایان می "ۀدغدغ"و 

تـر   گرایانـه  است که به صورتی واقع "هـاي مغـز ضبطی"همان  ،به قول پاولف
در ناخودآگـاه انسـان    :قـول اریـک فـروم    آیـد و یـا   به سراغ خـواب بیننـده مـی  



تواند بـا دیـدن یـک فـرد و احساسـی کـه بـه         اي موجود است که گاه می توانایی
اي در مـورد او   زمینـه  شـود، بـدون توجـه بـه پـیش      صورت اولیه در او ایجاد مـی 

بسیاري اشـخاص  : گوید او می .)152ـ148تا، تلخیص  فروم، بی( حقایقی را درك کند
پس همان توانـایی بـه صـورت یـک رویـا در       ،کنند خود اعتنا نمیبه این قدرت 

توانـد   هـاي ایـن رویـا مـی     برداشـتن لایـه  . کند هنگام شب در ذهن آنها حلول می
بصـیرت در  "واقعــیاتی کـه فـروم آن را    . هـا را روشـن کنـد    بسیاري از واقعیـت 

 )21-17: همان( .خواند می "خواب
اي آگـاه   آیـد و او را از آینـده   مـی ضحاك  "خودآگاه"به  رسیدهپس اطلاعات 

گویانـه   با توجه به اینکه این رویا یـک رویـاي پـیش   . کند که در انتظار اوست می
آن نظراتی دارند از جمله با اسـتناد بـه قـول یونـــگ      بارةشناسان در است، روان

گـــویی رویـــا بــه خـاطـــر وجـــود هـشـــداري در   پــیش :شــاید بتــوان گفــت
. است گذاردهثیر أاو تبر ت کـه به خـودآگـاهش آمده و نـاخـودآگـاه ضحاك اس

انـد،   هـاي دوري کـه روزگـاري در خودآگـاه بـوده      ثابت شده، افزون بر خـاطره «
هـایی   انگـاره . توانند از ناخودآگاه سر بر آورند هاي جدید و آفریننده نیز می انگاره

ژرفاي تیره ذهـن  اند و همچون جواهري از  که هرگز پیش از آن در خودآگاه نبوده
» .کننـد  آیند و بخش بسیار مهمـی از روان نیمـه خودآگـاه را اشـغال مـی      پدید می

 )45و44: همان(
گوید این بازتـاب افکـار و    گویی رویاها می پیش بارةمطابق آنچه که پاولف در

 ـ هایی است که در حول و حوش آرزوها و تمنیات قـدرت  اندیشه ضـحاك   ۀطلبان
ها که حاصل  ؛ و این ناراحتی و دلواپسیکندجاد دلواپسی زند و چه بسا ای دور می

 .اثر باشند توانند در رویاهایش بی نمی ،هاي اوست افکار و اندیشه
پاولف پایان شوم حادثه و تبـاهی حکومـت    ةتوجه به ایدبا حتی ممکن است 

رویایی که بر اثـر   ؛مستقیم دیدن این رویا دانست ۀضحاك ماردوش را بتوان نتیج
اي ایجاد شده و بر ذهنیت و روان ضحاك اثر نهاده و سبب شده است کـه   دغدغه



 .هایش به سوي رویاي خود پیش رود گیري او در رفتارها و تصمیم
اوسـت بـر    ةتوان گفت رویاي ضحاك که در حقیقت گزارشی از آیند پس می

آرزوهــایی کـــه    ؛اسـت  وجـود آمـده   بـه اثر اندیشیدن به آرزوهـا و تمـنیات او 
دغدغه و دلـواپسی  ؛اي موجود است هر خودکامه شناسیِ توان گــفت در روان می

آور اوسـت کـه باعـث     هـاي دلهـره   افکـار و اندیشه. قـدرت خود ةنسبت به آیند
 .گردد این رویا در خوابش نمایان شود می

ی دیگر با توجه به آنچه که گفتیم، اطلاعات و تحولات انقلابی موجود یاز سو
او فعـال شـود و بـه     "ناخودآگـاه "شود  فرمانروایی ضحاك باعث می ةدر محدود

 .را به صورت آشکارتر بر او نمایان کند "هاي مغزش ضبطی" :قول پاولف
توان بـه رفتـار    می ،رویا ذکر شده است ةبا توجه به جزئیاتی که پس از مشاهد

م رفتاري که در نهایت سرنوشت شـومی را بـراي او رق ـ   ؛پریشان ضحاك پی برد
 .زند می

: ضـحاك شـامل اوسـتا، متـون پهلـوي، متـون تـاریخی        ةدر مأخذهاي اسطور
تاریخ سنی مسعودي،  مروج الذهب، تاریخ طبري، تاریخ یعقوبی، اخبارالطوال دینوري

از  الامـم  تجـارب از مقدسی،  البداء و التاریخاصفهانی،  ةحمز ملوك الارض و الانبیاء
 آثـار الباقیـه  هم نگـارش ثعـالبی و    رس و سیرغرر اخبار ملوك الفابوعلی مسکویه، 

رویـاي ضـحاك مطلبـی موجـود      ةابوریحان بیرونی، که بنگریم هیچ کجـا دربـار  
نسـخه نــویسان ایرانـی عــادت     « :گویـد  با توجـه به آنچه که نولدکه می .نیست

هاي اصلی خود را بر حسب دلخواه و  زشتی دارند به اینکـه مطالب جـزیی نسخه
کنند و با این تغییر  می "اصلاح"آنها درست است  ةخیصی که به عقیدبر تش یا بنا
همچنـین گـاهی در   . شـود  ها، خطاهایی نیز فقط از راه بی مبالاتی علاوه می شکل

ها از یک مأخذ اقتباس شده و در هیچ کتاب عربی دیگـري دیـده    بعضی از فصل
ممکن اسـت  . استموجود  ]شاهنامه[ما  ۀشود، اختلافاتی مابین غرر و حماس نمی

دست شاعر از یک طـرف و بیـان مرتـب عـالم از طـرف       هموضوع ب ۀتنظیم آزادان



 )84: نولدکه ، بی تا ( ».دیگر باعث ایجاد این اختلاف شده باشد
ما که بسیاري از اصـطلاحاتی کـه در    ۀاین مقدمه برهانی است براي این فرضی

 "رسـتم "از جملـه   -ها یتهمچون برخی از شخص ،شود برده می از آن نام شاهنامه
از متـون اسـاطیري مـا     -اسـت   شـاهنامه ترین شخصیت  که از دید هر ایرانی مهم

 .گرفته نشده است
دانستند به مـتن   شاعران و نگارندگان تاریخ آنچه را که از نظر خود درست می

ــ داسـتانی    توان ادبیـات تـاریخی   را می شاهنامهو نیز با توجه به اینکه  افزودند می
هـاي آن از تخیـل خـود     بایست بـراي پیشـبرد داسـتان    وب کرد که شاعر میمحس

 .ند، ممکن است بخش رویا به این داستان افزوده شده باشدکاستفاده 
تواند مبناي کار  شاعر خردگرایی چون فردوسی نمی بر این باوریم کهالبته مـا 

نکـه فردوسـی   آیـا در ای . نویسی بگذارد خود را تنها بر تخیل و شگردهاي داستان
بیان رویا و جهشی به آینده از این طریق را در نظر گرفتـه   ترفند ،براي این بخش

که اکنون در ـ ضحاك   ۀبه خودي خود اشاره و رمزي براي بیان ذهن آشفت ،است
نیسـت؟ در  ـ  استهاي مشاورانش افتاده  هاي غلط خود و پنهانکاري دام سیاست

رویـا   وسـیلۀ  بـه حقیقت در بسیاري از نقاط حساس ایـن اثـر، براعـت اسـتهلال     
. سـازد  تر رهنمون مـی  گیرد و از این طریق خواننده را به تفکري عمیق صورت می
شود کـه بـه سـادگی از     خرد فردوسی و خردگرایی او مانع از این می ،در هر حال
 توان آنها را تحلیل عقلانـی   اي می گونه که بهـ  شاهنامههاي موجود در  کنار رمزینه

 .گذشتـ کرد 
 رویاي سام

 رویاي یکم سام
او  ها پیش به علت سپیدي موي فرزندش در هنگام تولـد،  که مدت ،پدر زال ،سام

بینـد و در ایـن رویـا     را در کوه البرز رها کرده بود اکنون براي بار اول خواب می
درخشان  ةشود که از سلامتی، برتري، آیند هندویی بی نام و نشان بر او آشکار می



 .دهد و ارتباط زال با یک نیروي برتر خبر می
ــبی دوان  چنــان دیــد در خـــواب کــز هنــدوان     ـــازي اسـ ــر تـ ـــرد بـ  یکـــی مـ
ـــد او  ــه فــرزنــ ـــژده دادي بــ ـــند او    ورا مـــ ـــاخِ بـرومــ ـــرز  شـ ـــدان بـ  بـ

 )96- 95/ 1384/1فردوسی (
بلکه ریشه  ؛مورد نیست روان و شرمندگی سام بیاحساس گناه، ترس، تیرگی «

مبادا . بیماري و کاستی اهریمنی است، پري اهریمنی است. در باورهاي کهن دارد
بچـه بـد   "راه رهــایی از ایـن   . کـامگی شـود  او نیز چون گرشاسپ متهم به پري

 ـ. دور کـردن اوست "نشان  .»کننـد  کــوه الــبــرز رهــا مـی     ۀپس وي را در دامن
بیند که زال بالنده و سرافراز در کوه  و پس از آن در رویایی می )101:  1384ن طحا(

 . پرورش یافته است
 زالکنند و از  کند و آنها او را نکوهش می خواب را براي موبدان بازگو می زال

 :کندخواهند که از درگاه الهی طلب بخشش  می
این است که در آن زمان ایرانیـان چـه    ،شود که در اینجا مطرح می پرسشیاما 
آیا هندوستان یکـی از نوارهـاي مـرزي     اند؟ و جوار داشته اي با مرزهاي هم رابطه

ایران در دامنه و یا اطراف البرز کوه بوده اسـت؟ البـرز دقیقـا کجـاي جغرافیـاي      
 اساطیري قرار دارد؟

بینـد، ایـن    بار اول کـه سـام خـواب مـی    «: گوید مختاري در تحلیل این رویا می
امـا انگـار   . دهند برند و به وي هشدار می به قصور خود پی می) موبدان(خردمندان 

تواند آن تصویر پلیدي و زشـتی را کـه از فرزنـد خـود دارد، از ذهـن       او هنوز نمی
تر باید تـا او را از قیـد سـنت و     زنهاري قوي... بشوید و تسلیم ادراك موبدان شود

. گـرا و سـنتی اسـت    سـام مـردي کهنـه   ... هایی بخشـد عرفی که گرفتار آن است، ر
 86: 1367مختـاري  (» .تر رام کرد تر و ملموس هایی ساده بنابراین، باید او را با استدلال

-92( 
 : تر به منظور ما دارد اما طحان نظري نزدیک



آور سواري است  خواب پیامی ایزدي است، ولی بار اول این پیام سودي ندارد زیرا پیام
 )102: 1384طحان (. هویت از هند بی
. ایـران باشـد   ۀتواند گویاي وضـع آشـفت   هندو می) جاسوسی(خبررسانی این 

تواند جـاسوسی غـیر ایــرانی   هندو هم می. شاید در مرزها اختلافاتی وجود دارد
 تـازه بـاشد در اطـراف مـرزهاي ایران که براي پهلـوان اول این سـرزمین اخبـار   

پس به قـول  . دست آورد بهز توانسته است اخباري از فرزند سام اکنون نی. آورد می
این اسـت  . تواند اعتماد سام را جلب کند نمی "هویت هندي سوار بی"طحان این 

 .دهد که پهلوان به اخبار او بهایی نمی
محل کوه البرز باید گفت که آنچه امروز رشته کوههاي البرز نامیـده   ةاما دربار

 :متفاوت است ،ساطیر وجود داردشود با آنچه در ا می
هـاي بـاختري و    البرز نخستین کوهی است کـه از زمـین بـر رسـته و زمـین     "

 )1زامیادیشت، بند (» .خاوري را فراگرفته است
آنجایی که نه شب است، نه تاریکی، نه باد سرد است و نه گرم، نه خاموشـی  «

 ».متصـاعد نگـردد   مـه  )3(مهلک و نه کثافت دیو آفریده و از بـالاي کـوه هرئیتـی   
 )131: 1ج  ،1377پورداوود (

تـا آنجـایی کـه بـه     ) که زال نزد او پرورش یافتـه اسـت  ( محل زندگی سیمرغ
موقعیـت   .قـاف اسـت   ۀالبرزکـوه و قل ـ  ،گردد هاي ایرانی باز می ادبیات و اسطوره

اي است که دور تا دور زمین را در بـر   جغرافیایی ـ اساطیري این کوه نیز به گونه 
به بـاور ایرانیان از هـر سویی کـه به سمت حاشـیه حــرکت کنـیم؛ بـه     . گیرد می

پس در این صورت در اقلیم زنـدگی و نمـو زال مشـکلی ایجـاد      .رسیم قـاف می
 .شود نمی

توانیم این فرضیه را عنوان کنیم که هندو از سـمتی از   با این اطلاعات تنها می
 .سیمرغ است ةجغرافیایی اسطور آید که همان مرز مورد نظر می) قاف(الـبرز 
توانیم هندو  اي مرزي ایرانیان، یعنی ایران و توران، نیز میه بندي تقسیمطبق  بر



تــر بـدانیم کـه کــارهاي      را انیرانی فـرض نکنـیم؛ بلکــه او را از نـژادي پسـت     
 .رساندند رسانی جـاسوسان موردنـظر پهلوانان را به انجـام می اطلاع

 رویاي دوم سام
دهـد و پـس از بیـان     م که پس از اولین خـواب ، سام به موبدانش خـبر مـی گفتی

امـا در پاسـخ، موبـدان سـام را سـرزنش      . خواهد رویاي خـود از آنـها تعبیـر می
ســام . شــود نمــی صــورتکـــنند و در حـــقیقت در رونــد مــاجرا تعـــبیري  مــی

خوانـد و   فـرا مـی  خوانیم؛  خود آنها را مشاوران می ۀخوابگزاران را که طبق فرضی
 .جوید طبق اخبار رسیده از آنها براي بازآوردن زال مشورت می

کـه   چنـان . کننـد  وي نیز او را سرزنش و ترغیب می) معبران، موبدان(مشاوران 
بینـد کـه زال در حـالی کـه موبـدي در       در دومین شب و دومین خواب، سام مـی 

که در ایـن  -البرز از کوه  ،ندا سمت چپ او و بخردي سمت راست او در حرکت
 :آید فرود می -شود خوانده می "!هند"ابیات کوه

ـــ چـو شب تیـره شد راي خــواب آمـدش  ـــدش ۀاز انـدیــشـ ـــاب آمـ  دل شــتـ
ـــد  چـنان دیــد در خـواب کـز کـــوه هنـد   ـــدي بلــن ـــی برافـراشــتــن  درفــشـ
 نــامــور بــخـــردي  ســوي راسـتــش  بـه دسـت چـپـش بر یـکــی مـوبـــدي  
 زبــان بــرگشادي بـه گــفـــتار ســــرد    یکــی پـیش ســام آمـــدي زان دو مـرد    

 دل و دیــده شـســته ز شــرم خــــداي    راي که اي مـــرد بـی بـــاك نــاپـــاك   
 پس ایــن پهلـــوانی چـه بایــد همـــی   را دایه گــر مــرغ شـــاید هـمــــی   تو

 تــو را ریش و سرگشته چون خنـگ بیـد   آهــوست بـــر مـــرد مـوي سـپید    گــر 
ـــو  ـــزار شـ ـــنده بــیـ ـــس از آفـــرینـ  کــه در تنــت هــرروز رنگــیسـت نــو  پ
 کــردگــــار ةکــنــون هـســـت پــرورد    پســر گــر به نـــزدیک تـو بـود خــوار    

 )119 – 111/ 1384/1فردوسی (
دانستن موي سپید از سـوي  ) عیب(زرتشت و هرمزد و آهو  اینجا پرسمان در

  :هرمزد را در نظر بگیرید
از جمله  کند؛ برخی پدیده ها گـفت و شنود می ةکه زرتشت با هرمزد دربار هنگامی

 )نیز این ستاره که بگذرد چیست؟(  :پرسد می



اگر بر گیاهان افتد،  از اهریمن است، اگر بر مردمان افتد، مو سپید کند و) عیبی(این آهویی (
 )46: روایت پهلوي(.) بخشکاند و اگر بر گوسفندان افتد، بمیرند

: 1384طحان (» اند، درست خلاف یکـدیگــر حـماسه و آیـیـن دو راه در پـیـش گــرفته
102( 

آید  حـماسه، حـتی جـایی که گـویا از زبان موبدان برمی ۀبینید که هم پس می
 ،ندا این که موبدان که نماد مذهب از سویی پذیرشِ. تطبیق دادتوان با آیین  نمیرا 

خواهـد خـلاف    مخالف با آیین تصمیم بگیرند و آن را ابراز، و پهلوانی را که نمی
پس با استناد به این دلیل نیز . سرزنش کنند؛ بسیار سخت است ،مذهب عمل کند

بدان نیز در حقیقـت  توان گفت که این امر با زبانی کنایی بیان شده است و مو می
مشاوران دربارند که اکنون به دلیل شرایط خاص و تحولات سیاسـی ایـران، و از   

سـام را بـه آوردن   ) ارتباط بـا نیرویـی برتـر   (به خاطر موقعیت خاص زال  سویی
ه شاکی هستند و او را سرزنش بارنمایند و از تعلل او در این  فرزندش ترغیب می

 .کنند می
آیـد، بـا سـپاهی     روي می جوانی خوب ؛ن رنگ دیگري داردبار دوم اما داستا«

حضور موبد در خواب دوم . گران که موبدي در چپ و بخردي در راست اوست
 )103: 1384طحان (» .مهر تأییدي است بر درستی پیام آن

گــونه   گردیم و فرضیه را ایـن  باز می پیشینبا توجه به این تحـلیل به سخـن 
را ترغیـب   هاش ـاي از همـان خـواب اول،    ن بـه گونـه  کنیم کـه مشـاورا   مطرح می

پرسـمان زرتشـت و   " بـاره اما با توجه به متن دینی که پیش از این در. اند کرده می
ی که طبق آن مغان و موبـدان  ی آورده شد و نیز با اشاره به شواهد تاریخی "هرمزد

اي مـذهبی   هیید و در حقیقت اجـاز أسام نیاز به ت ،اند زرتشتی بسیار قدرتمند بوده
خــود   روي سفیدمــويِ  بـودن فرزنـد سـرخ    براي رو گرداندن از حـکم منحـوس

تـام، بـه آوردن    ةماند و پس از کسب اجـاز  پس منتظر این تـأیید می. داشته است
 .دنک فرزند اقدام می

هـر فـردي باعـث     ۀکـه دغدغ ـ اسـت    جا اشاره شـده  همهدر طول این نوشتار 



خـود  "آنچــه را در خــود نهفتـه دارد بـه سـوي      شود که ذهن ناخودآگـاه او   می
اي از  توانـد نشـانه   جـا نیز باید گـفت این رویـا می در این. فرد روانه کند "آگاهی

نیز این موضوع . هاي مداوم سام در طول این دوران با وجدان خود باشد درگیري
حریک هاست که ناخودآگاه او را ت هاي اطرافیان سام در طول این سال اثر سرزنش

  .ندک می
 ـ  چنانکه طحـان نیز بدون توجه بـه بعـد روان   کــید  أله تئایـن مس ـ  هشناسـی ب

 : ندک می
وي را در  ،افتد، برعکس، چون به یاد او بوده است سام پس از خواب دیدن به یاد زال نمی

 :کند شاعر وضع روحی سام را در آن شب چنین گزارش می .بیند خواب می
 خفتـــه بود شبـــی از شبـــان داغ دل

 
 ز کـــار زمـــانـــه بـــر آشفتـــه بــود

بیند که در  پیداست داغِ دل سام از دور افکـندن فـرزند است و در خـواب چیزي را می 
 )103: 1384طحان (. آن بود ۀبیداري در اندیش

ناشـی از   "هـاي  دغدغه"شناسانه دارد که  بنابراین، این نکته اشاره به بعد روان
 "ناخودآگـاه "از سـمت   "خـود آگـاه  "شـود   اتفاقات پیرامونی است که باعث می

بردن به آن تمرکز بیشـتري   تغذیه شود و حقایقی را دریافت کند که در بیداري پی
 .خواهد می

روابط ما با دیگران و  بارةتري در در رویا بینش صحیح«: به قول فروم سوییاز 
 )90: بی تافروم، (» .یا سایرین با ما وجود دارد

زال در کنار سـام   دوبارةحضور  بارةدر درستیک تصمیم  ۀپس آنچه که لازم
یا موبد ) در خواب اول(هندو وسیلۀ  بهشود، بینش صحیح او در رویا است که  می

 "ناخودآگاه"این دو، ضمیر  ،در حقیقت. شود به او تذکر داده می) در رویاي دوم(
که فـروم به آن اشـاره   ،"بصـیرت در خـواب"سام هستند که در رویا با توجه به 

باز هم . دهند کند، به سام هـشدار و زال را از آن سـرنوشـت شـوم نجـات می می
کنیم که کسانی که از این بعد وجودي خود، یعنی رویا که  به این نکــته اشاره می

انسـان اسـت    "ناخودآگـاه "بـا   "خودآگاه"یا  "فرامن"با  "من"ارتباط  اي به گونه



اطرافیـان خـود   درسـت و بهتـري دربـارة    تواننـد تصـمیمات    کنند، می استفاده می
اشـاره شـد،    "شناسـی فـروم   روان"طور که در رویایی که در بخـش   همان. بگیرند

شـناخت بـه    تر است و در رویا ایـن  اول دیدار صحیح ۀدر لحظها  شناخت انسان
 .اند به روشنی براي ما نمودار شودتو می "سانسور"خاطر عدم 

 
 تحلیل رویاي کیقباد

 روان کــه خـــوابی بـدیـــدم بـه روشـن    چنـین گفـت بـا پهلـوان    ) کیقبـاد (شهنشه 
 یـکــی تــاج رخــشان بــه کـردار شـید   کـه از سـوي ایـران دو بــــاز ســپـیــد  

 نــهـــادنـدي آن تــاج را بـــر ســــرم   تـازان شــدنـدي بــــرم خـــرامـــان و 
 از آن تـــاج رخــشــان و بــاز سفیـــد  چــو بیــدار گـــشـتم شـدم پـر امـیــد 
 ســان که بینـی بـــدین مــرغـــزار    بدین به پـا داشــتــم مجــلـسی شــاهــــوار 

 ز تــــاج بزرگــــان رسیــــدم نویــــد  ســپـیــد تـهـمتن مــرا شـد چــو بــاز 
 )180 – 175/ 2/ 1384فردوسی (

بیان این رویا وقتی اتفاق مـی افتـد کـه رسـتم بـه همـراه سـپاه ایـران  بـراي          
در ابیاتی کـه پـیش از   . اند برنشاندن کیقباد بر تخت پادشاهی ایران به نزد او آمده

اي که کیقیاد چندي اسـت   رستم به سوي درهها و حرکت  آید؛ تلاش این رویا می
 .خوانیم کند را می روزگار سپري میدر آن 

 ـ   کیقباد بدون هیچ بپنداریمدور از ذهن است  ذهنـی خـوابی    ۀگونـه پـیش زمین
دسـت روي   ،اسـت جاي تعجب است که اگر چنین خوابی را دیده  و. دیده باشد

 ــ ــران  خــود بخواه ــه تعبیــر آن را از معب ــه هــیچدســت بگــذارد و ن ــه  د و ن گون
به استناد بـه اینکـه زمـانی کـه کیقبـاد      . حـرکتی کندنه العملی نشان دهد و  عکس

رسـتم خـود حضـور دارد و در پاسـخ      ،کنـد  خواب را براي رسـتم تعریـف مـی   
 :گوید می

ـــندآوران   ــاه کـ ــا ش ـــفت ب ـــنین گـ ـــران   چــ ـــوابت ز پیغمبــ ـــشانست خــ  نــ
ـــویم    کــــنون خــــیز تــا ســوي ایـــران شــویم ـــیران شـ ــزد دلـ ـــه ن ـــاري بـ  بیـ
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پهلوان اول ایران تحرکاتی به  وسیلۀ بهفرض ما بر این است که در جایی دیگر 
منظور بر تخت نشاندن کیقبـاد رخ داده اسـت و اخبـارش نیـز لحظـه بـه لحظـه        

. ر ایران آماده کندپادشاهی ب ةجاسوسان رسیده است تا خود را براي آیندوسیلۀ  به
پـس  . بیند نیازي به مشاوره نـدارد  در نتیجه کیقباد که همه چیز را بر وفق مراد می

دهـد و از   خبر این پیروزي را به کیقباد می طور رسمی بهآید و  از اینکـه رستم می
گوید که  به رستم می] کیقباد[شاه  "]شود[به یاري به نزد دلیران " خواهد که او می

هاي او با خـبر است و به پاس تقدیر از رستم و ارج نهادن به زحـماتش  از تلاش
 .خواند می »بازسفید«او را با لقب 

رویـاي  : این اسـت کـه   رساند شناسی در تایید آن به ما یاري می اما آنچه روان
استقرار او در دره، یعــنی   ۀضمن اینکه از لحظ. تواند بدون دلیل باشد کیقباد نمی

 ةآینـد  "ۀدغدغ ـ" سلطنت، دور از انتظار نیست کــه وي هــمواره   محـلی دور از
را  ]با توجه به اعتقاد به فرهّ ایزدي[پادشاهی و قدرت خود و سرنوشت کشورش 

اما در هر حـال بـا توجـه بـه اینکـه هـیچ تحـول سیاسـی حتـی در          . داشته باشد
ض را بر رفافتد؛  ما  ها بدون همان رویکـردهاي سیاسی معمول اتفاق نمی حماسه
له تحرکات رستم و سپاهیانش و تصـمیماتی کـه   ئنهیم که هم کیقباد با مس این می

و  ،خـود دورادور دخــالت دارد  هـم   ،، آشناستاست براي شاهی او اتخـاذ شده
او بجاست و  "ۀدغدغ"پس  .رسیده است هم اطـلاعـات این تحـرکـات به او می

در  "ناخودآگـاه "هـن او یعنـی   همین است که باعث ظهور واقعیت از بعد نهان ذ
 »بصـیرت در خـواب  «این همـان اسـت کـه فـروم آن را     . شود می "خودآگاهش"

 . خواند می
هر چند که تا پیش از وقـوع واقـعه از شرح رویـا خــبري نیسـت، امـا بایـد      

همیشـه در رویــاهاي اسـاطیري     ]کبـوتر [بگوییم کـه از آنجـایی کـه بـاز سـپید      
توانسته اسـت   ظهور آن در رویاي کـیقباد می ،ه استیمنی را به همراه داشت خوش

  :اي نیک امیدوار کند یعنی آنچه که در باور پاولف آمده است او را به آینده



شود بر ذهنیت و روان انسان اثر  اي ایجاد می گاهی دیدن یک رویا که بر اثر دغدغه
هایش به سوي رویاي خود پیش  گیري شود که او در رفتارها و تصمیم گذارد و سبب می می
 )131: 1374پاولف (. رود

هـاي آینـده تـا     این امید به آینده و ذهنیت مثبت نیز کیقباد را بـه سـمت موفقیـت   
 .برد رسیدن به همان تخت و تاج که در خواب به او وعده داده شده است پیش می

 
 تحلیل رویاي افراسیاب تورانی

پذیرد که بـه جنـگ بـا     هاي سودابه می توطئهورزي و  سیاوش براي رهایی از کینه
پس سپاهی به سرکردگی رستم و حضور دیگر یلان ایرانی ترتیـب   ،تورانیان برود

کند که قرار است جنـگ ایـران و تـوران در     دهد و به سمت مکانی حرکت می می
 ،سـپاه تورانیـان   ةاما خبر این لشکر سترگ به گرسـیوز، سـرکرد  . آنجا اتفاق بیفتد

رود و وضعیت با شکوه سپاه ایران را تشـریح   او نیز به نزد افراسیاب می .رسد می
  .کند می

دستور آماده شدن سپاه بـراي نبـرد بـا     ؛هراسد اما افراسیاب از این بیانات نمی
کنـد و اینچنـین روز را    دهد و دستورهاي نظامی خاصی صـادر مـی   ایرانیان را می

 :رود خواب میرسد و به  می گذراند تا اینکه شب فرا می
 بـغلـــــتید بـــر جـــــامه افــراسیـــــاب به خـواب و بـه آرامـش آمـــد شتـــاب    

ــب  شــب چـو یــک پــاس بگذشــت از تیــــره  ــه ت ــد ب ـــسی راز گوی ـــنانچون کـ  چـ
ـــاب  ــد ز افــراســی ـــر آم ـــروشی بـ ـــاي آرام و خـــواب  خـ ـــر جـ  بـلــــرزید بـ
ـــند  ـــز برخــاستــ ـــان تیــ  ...خــروشیـــدن و غلــــغل آراستـنـــد    پــرستندگــ
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 کـه هــرگـز کسی ایـن نبینـد بـه خـواب     چنـــین گفـت پـــر مـــایه افراســـیاب     

ـــده  ام کــــجا چـــون شــب تیــــره مــن دیــده ـــز نشنیـ ـــوان نیـ ـــر و جـ  ام ز پــیـ
 پـــر ز گـــرد آسـمان پــرعقاب    جــهان  بیــابان پــر از مــار دیـــدم بـه خـواب   
 بــدو تا جـــهان بـود نــنمـــود چـــهر     زمـین خشـــک شخــی کــه گفتـی ســپهر   

 بـه گــردش ســپاهـــی ز گــنــــدآوران    مــــن زده بـــــر کـــــران ةســراپـــــرد
ـــون  بــرفتــی ز هـر سـو یکـی جـوي خـون     ـــشتی نـگ ـــیمه گـ ـــراپرده و خـ  سـ



ــن  ـــر م ـــزاروزان لــشکـ ـــزون از هـ  بریـده ســـران و تــن افکـــنده خـــوار     فـ
ــان  ـــاد دم ـــران چـــو ب ـــی ز ایـ  دســت و چـه تیـر و کمـان     هچـه نــیزه ب سپــاهـ

ـــزه  ــه نیـ ـــار  هم ـــر آورده ب ـــاشان س  وزان هـــر ســـواري ســــري در کــنـــار  هـ
ـــتندي ســوار  ـــت مـــن تـاخـ ـــر تخـ ـــه بـ ـــیزه  سی ـــوش و نـ ـــزار پـ  وران صـده
ـــه  بـرانگـیخـتـنــــدي ز جـــــاي نشســـت ـــندي هــــمی بست ـــرا تـاخـت  دســت م
ـــسی  نگــــه کـردمـــی نــــیک هــر ســو بســی ـــودي کـ ـــیشم نبـ ـــته پ  ز پیــوسـ
ــرا پــــیش کــــاووس بــــردي دوان     یـکــــی بــادســـر نـامـــور پــهـلــــوان م
ــاه   ــده م ـــودي چــو تابن  نــشـسته بـر او پـــور کـــاووس شـــاه     یکــی تخـــت بـ
ــال بـــیش ـــبودي ورا سـ  چو دیدي مــرا بسـته در پـیش خـــویش     دو هفـــــته نــ
ـــغ  ـــده میــ ـــیدي بــــکرد ار غــرنـ  میــانم به دو نیـــم کـــردي بــه تـیــغ     دمـ

 )740-723: همان(
تغییـر   گیري افراسیاب مطابق روند خواب خـود اتفاقـات را کـاملاً    اما تصمیم

 .دهد می
گیـري   یا براي تصـمیم وخواند تا به تعبیر ر یا، شاه، معبران را میوپس از این ر

 .یا چیزي بشنودوکند که کسی نباید از ر اما آنها را تهدید می ،نهایی بپردازند
ـــدان  ـــور مـوب ــا نــام ـــت ب ــاك  چـــنین گـف ــه اي پـ ــک کـ ــردان  دل نیـ ــی بخـ  پـ
ـــهان  گــر ایــن خــواب و گفتــار مــن در جهــان ـــار و نـ ـــوم آشکــ ـــس بشنـ  ز کـ

ـــد دم    ـمه ـ یکی را نـمانــم ســـر و تـــن بـه    ـــب آرنـ ــر ل ــخن ب ــن س ــر زی  اگ
 )750-1384/2/748فردوسی (

مگر اینکه . است پرسشیایش مخفی بماند جاي واینکه چرا شاه اصرار دارد ر
 ده اســت کــهکــراي  هــاي شــاهانه بگـوییم شــاه اطلاعــاتی دارد و یــا حســابگري 

هـاي   ترس و بیم او از سپاه ایران باشد و براي ایـن حسـابگري   بیانگرخواهد  نمی
چنانکـه  . جویـد  راهنمایی و مدد می) مشاورانش(خود از موبدان و خوابگزارانش 

یـاي  وآید نیز بیشتر به یک مشاوره شبیه است تا تعبیر ر تعبیري که پس از این می
 .افراسیاب وسیلۀ بهذکر شده 

ــا برگــــشادي سخـــن   بـــــود بـسیـــــار مـغــــزآوري  زبـــــان  هـــاي نغــز  کج
ـــهان  ـــران    چنــین گفــت کــز خــواب شــاه جـ ـــی گـ ـــد سپـاه ـــداري آم ــه بیـ  ب
ـــدرون   ــیش ان ـــه پ ـــزاده بـ ــی شاهـ ـــون     یک ــی رهنم ـــا وي بس ــده ب ــان دی  جه
ــاه    ــرد ش ـــسی ک ـــع او را گ ــر آن طالـ  کـه ایـن بـــوم گــردد بـه مــــا بــر تبــاه      ب



ــر  ـــنگ  اگ ـــاه ج ـــند شـ ــیاوش ک ــا س ــگ   ب ــه رن ــی ب ــود روي گیت ـــه ش ــو دیب  چ
ـــا  ـــی پـارسـ ـــماند کسـ ـــان نـ  غمـــی گــــردد از جــــنگ او پــادشــــا ز تــرکـ
ـــاه    ــت ش ــر دس ــته ب ــود کش ــر او ش ـــاج و گـــاه  و گ ــه تــوران نمـــاند ســـر و ت  ب
ــین   سراســر پــر آشـــوب گــــردد زمیـــن     ــه ک ــگ و ب ــه جن ــیاوش ب ـــر س  ز به
ــتی    بدانـگـــــاه یـــــاد آیـــــدت راسـتــــی ــور از کاس ـــود کش ـــران ش ــه ویـ  ک

ـــذر    پــره جهانــــدار گــــر مــــرغ گــــردد بــ ـــیابد گ ـــردان ن ـــرخ گـ ــدین چـ  ب
 )766-2/757/همان(

پـذیرد و   مـی که افراسـیاب صـلح بـا ایرانیـان را      این استها  رایزنیسرانجامِ 
 .فرستد سمت سپاه سیاوش میگرسیوز را براي پیشنهاد این صلح به 

سازي بـراي  یا تصمیم بسیار حساس و سـرنوشتوافراسیـاب بر اساس این ر
توانـد تنهـا یـک خـواب      پس خواب نمـی . گیرد هـر دو اقلیم ایـران و تـوران می

باید بگوییم که گذشتگان نیـز بـه    ،یا را بپذیریموحتی اگر ر. معمولی باشد و بس
بینـی آینـده را    انـد وگرنـه ایـن پـیش     بـوده  آگـاه ن روشنگري ضمیر ناخودآگاهشا

کـه بتـوانیم   اسـت؛  توان توجیهی کرد زیرا افراسـیاب فرهـی ایـزدي نداشـته      نمی
حـوادث   ۀهم. به الهام و اشراق الهی این موضوع بر او آشکار شده است، بگوییم

کـوچ سـیاوش بـه تـوران،     (پس از پذیرش صلح از سوي سیاوش و سپاه ایـران  
در ...) دختر شاه و دختر وزیر، حتی مرگ سیاوش و پادشاهی کیخسرو ازدواج با 

 .گیرد ساز شکل می یا و این تصمیم سرنوشتواین ر ۀدنبال
یـاي ذکـر شـده در آن    وبا توجه به مطالبی که تاکنون پیرامون این داسـتان و ر 

. اخبار سپاه گران و نیرومند ایران به شاه رسیده اسـت  ۀدانیم که هم می ،آورده شد
استراتژي جنگی خود را پـی   دهد و شاه نیز با وجود اینکه ترسی به خود راه نمی

 بـاره سخت در ایـن  » اي دغدغه«دچار  ،پردازد کردن سپاهش می گیرد و به آماده می
پـس  . و ترس خود را انکـار کنـد  » دغدغه«تواند آن  یا دیگر نمیوشود که در ر می

کنـد و بـا توجـه بـه      تر حلاجـی مـی  که البته حوادث را به» ضمیر ناخودآگاهش«
تري از حـوادث پیرامـونی دارد، فعـال     هنگام خواب دریافت صحیح» بینی روشن«

نمایاند؛ اما حسن کار افراسیاب در این است که بـه   شود و حقایقی را به او می می



نـد و  ک اعتماد می» هاي مغزش ضبطی«شدن  یا و روشنواین دریافت حقیقت در ر
دهد یا حداقل بـه   تغییر می ،است بنیاد پادشاهی او را بر باد دهدچیزي را که قرار 

اي ایجـاد   یا که بر اثر دغدغـه وگاهی دیدن یک ر ،به قول پاولف. اندازد تأخیر می
شـود کـه او در رفتارهـا و     گذارد و سبب می شود بر ذهنیت روان انسان اثر می می

ـراسیاب در این داسـتان  اما اف .یاي خود پیش رودوهایش به سوي ر گـیري تصمیم
اي  گیـري بهنگـام و مشـاوره    شود؛ چون با یک تصمیم دچـار چنین عــاقـبتی نمی

 .کند از حادثه جلوگیري می ،به موقع و تغییر استراتژي جنگی به صلح با ایران
هاي خاصی که  آن پدیدهپیشگویی نیز باید گفت  بارةدرباتوجه به نظر پاولف، 

کـه پـس از کـار    ـ افراسـیاب    در ذهـنِ  ،شود نامیده می» علائم واقعی ضبط شده«
یابد  ظهور می .هاي مغزي با خستگی فراوان به خواب رفته است روزانه و فعالیت

 .کند و حقایق را براي او روشن می
هاي دوري که روزگـاري در  افزون بر خـاطره« ،و یـا بـا استنـاد به قول یونگ

توانند از ناخودآگـاه سـر بـر     و آفریننده نیز می هاي جدید انگاره ،اند خودآگاه بوده
اند و همچون جـواهري   هایی که هرگز پیش از آن در خودآگاه نبوده انگاره ؛آورند

آینــد و بخـــش بســیار مهمــی از روان نیمــه  ذهـــن پـــدید مــی ةاز ژرفـــاي تیــر
 )45-44: تا فروم، بی(» .کنند خـودآگـاه را اشغـال می

 
 تحلیل رویاي سیاوش

اسـت؛   شـاهنامه هـاي پـاك و اهـورایی     تـرین چهـره   وش که یکی از برجسـته سیا
 ،او و افراسیاب به تیرگـی گراییـده اسـت   ۀها بالا گـرفته و میان درزمانی که توطئه
و حتی مـرگ خـود را بـه     کــند بینی می پیش راآینده  حوادث ۀاز طریق رویا هم

خواهد که این خواب را با  می) فرنگیس( بیند و از دخـتر شاه دست افراسیاب می
 .کسی بازگو نکند

آیـد، در رویـا حقـایق بـر سـیاوش آشـکار        برمـی  شاهنامهآنچه از ظاهر ابیات 



ست کـه  ا اي اما نیک روشن است که در کشور افراسیاب، سیاوش بیگانه. شود می
او اکنـون دامـاد شـاه و وزیـر     . هاي فراوانی پیرامون او در حال اتفاق است توطئه

بی تردید در این . همین رو مورد کین و حسد بسیاري واقع شده است است و از
ایـن   وسـیلۀ  بـه ها  پس اخبار این توطئه. میان سیاوش نزدیکـان و طرفدارانی دارد

نخـواهیم   شـاهنامه اگر به خاطر چهـرة پـاك و اهـورایی سـیاوش در     (طـرفداران 
از را با تمثیل و و او این ر ،به گوش سیاوش رسیده است!) عنوان کنیم جاسوسان

 .کند رمز بر دختر شاه آشکار می
 ،اگر بخواهیم به بعد جمعی نمادهاي به کار رفتـه در ایـن گفتـار توجـه کنـیم     

داند که بـه ظـاهر در نعــمت و جـاه و آسـایش       توانیم بگوییم که سیاوش می می
جوشـد کـه آتـش     از نفرت در کـنار او مـی ) آتشی(اما  ،گذراند روزگار می) آب(

کنند و او را در  دشمنان اوست که در نهایت افراسیاب را تحریک می ۀو کینحسد 
 .این آتش خواهند سوزاند

 :کنیم اما به باور ایرانیان کهن نگاهی می
پیوند آتش سپهري با آب و فـرو افتـادن خورنـه در ژرفـاي آب از باورهـاي     «

ممکن نیست . زدسا این فره روشن، بخت ایرانیان را بیدار می. کـهن ایـرانی است
 .اي در خواب پهلوانی پدیدار شود ، افراسیاب تورانی با چنین نشانهشاهنامهکه در 

 )79:  1369کیا (» .زیرا افراسیاب شاهی است بدون فره
پیوند آب و آتش در خـواب در باورهـاي کهـن     بارةبا توجه به این دیدگاه در

چنـین منفـی و    سـیاوش ایـن  ایرانیان دلیلی وجود ندارد که بپذیریم ایـن رویـا را   
را زی. ما ۀیید هر چه بیشتر فرضیأند و این خود دلیلی است براي تکنامیمون تعبیر 

سـیاوش حتـی روي نیـک تعبیـر فـرنگیس را کـه        ،آید که پس از این می که چنان
پـس ایـن رویـا رمـزي اسـت      . پذیرد نمی ،احتمالا از همین باور گرفته شده است

نـد و نـامی از وجـود جاسوسـان و     کبراي اینکه سـیاوش منظـور خـود را بیـان     
 .طرفداران درباري خود نزد دختر شاه نیاورد



 لبـــت هیـــچ مگــشاي بــر انجمــــن  سیـــــاوش بــدو گفــت کــز خــواب مــن
 )1384/2/2156فردوسی (

بـر ایـن   کنیم که گذشـتگان   این بیت اشاره می بارةابتدا به یک باور قدیمی در
چرا که هرگونـه رویـا را تعبیـر     .که رویا را براي هر کسی نباید بازگو کرد باورند

پس چـه بسـا کـه افـراد     . کنیم اتفاق در بیداري به همان شکل پدیدار خواهد شد
 .شرور رویا را بشنوند و با تعبیري شیطانی آن را به پایانی بد بکشانند

سـیاوش بـیم   . گردیم خودمان باز می ۀاز این موضوع گذشته به طرح فرضیاما 
شـوند و آن   آگـاه  ،اسـت  باخبرها  دارد که دشمنانش به این مسئله که او از توطئه

زودتر به سراغش بیاید و با شبیخونی او را  ،شدک عاقبت شومی که انتظارش را می
خواهد که این حقایق را نزد خود نگـه دارد   پس از فرنگیس می. از پاي در آورند

یـاري  و حتی براي برطرف کردن آن از شاه و اطرافیان به ظاهر خیرخواهش نیـز  
سیاوش را که اکنون در کشور او بـه سـر    کوشد میهر چند که فرنگیس  نخواهد،

امـا منـابع   . کننـد  برد، مطمئن کند که هموطنانش به او و دختر شاه خیانت نمی می
تر از آن است که به حرف فرنگـیس دل خـوش دارد و از  سیاوش موثق اطلاعات

خــواب خـود را   (کنـد   تر از پیش برایش گشایش رمز می در ادامه روشن ،این رو
 ).کند تعبیر می

ــن   ــواب م ــان خ ــت ک ــدو گف ــیاوش ب ــن     س ــد آب م ـــره ش ـــد و تی ـــا آم ــه ج  ب
ــد هـــمی     ـــانی ســـر آی ـــرا زنـدگـ ــده در  مـ ـــم و درد و انـ ــی  غــ ـــد همـ  آیـ
 گهـــی شــــاد دارد گـهــــی مســـتمند    چـنـــین اســت کــــار سپـــهر بلـــند    
ــید    ــوان کش ــه کی ــر ب ــن س ــوان م ــر ای ــید  گ ـــر گیتـــی ببایـــد چشـ ـــمان زهــ  هـ
ــت    ـــزار و دویس ــال گـــردد ه ـــر س ــ اگ ــرا جــاي نیســت ه ب  جــز خـــاك تیــره م

 )2180-1384/2/2175فردوسی (
کند که این حقایق را نادیده  و سعی نمی سیاوش با حقایق پشت پرده آشناست

. کند پس سرنوشت شومی را که در انتظـار اوست براي همسرش بازگو می. بگیرد
اي جز پذیرش این تقدیر نیست و نیز راهی براي فـرار از آن   داند که چـاره او می

 .وجود ندارد



دربار علیه سـیاوش در   ۀهایی در هست با شرح این فرضیه آشنا شدیم که توطئه
. گــیري اسـت که افـراسـیاب را نسـبت به او بدگــمان کرده اسـت  حال شکـل

سیاوش را فعـال   "ناخودآگاه"شود که  مورد نیازي می »ۀدغدغ«هـمین امر باعـث 
بصـیرت در  "کند تا آنچه را که در خود ذخیره کـرده است و آنچه را که به دلیـل  

و مطابق آنچـه   ،سیاوش انتقال دهد» خودآگـاه«به  ،ودش بر او آشکـار می "خواب
هـاي دوري کــه روزگــاري در     افـزون بـر خـاطــره   « گـوید یعنـی  که یونگ می

تواننـد از ناخودآگـاه سـر     هاي جدید و آفریننده نیز مـی  اند، انگاره خودآگـاه بوده
ن انـد و همچـو   هـایی کـه هرگـز پـیش از آن در خودآگـاه نبـوده       انگـاره  ؛برآورند

آیند و بخش مهمی از روان نیمـه خودآگـاه    ذهن پدید می ةجواهري از ژرفاي تیر
شـده   هـاي مدفــون  آري این انگــاره .)45 – 44: تـا   فـروم، بی(. »کـنند را اشغال می

 .کنند آورند و حقایقی از آینده را براي سیاوش روشن می سر بر می
سیاوش اسـت کـه بـا     "غزم ةعلائم واقعی ضبط شد"ها  به قول فیزیولوژیست

شـود و   اتفاقات پیرامونی او مخلوط و تحریک مـی  ةاحساس ناخـوشایندي دربار
منبـع رویـا همـان    «پاولف نیز بر ایـن بـاور اسـت کـه      .کند بینی می آینده را پیش

هاي مغز ماست که در جریان زندگی، مغز ما آنها را ثبت نموده و مضـامین   ضبطی
گـرفتن آن مؤثرنـد،    لی کـه در شـکل  ئگیرد و مسـا  آن نیز از همینجا سرچشمه می

: 1374پـاولف  (» .گـردد  تحریکاتی است که از جهان خارج به داخل مغز منتقل مـی 
100( 

هاي مغز سیاوش از گذشته تاکنون او را به دیدن این رویا هـدایت   پس ضبطی
 .کند می

بـار  بـار در در  کاوي کنیم، او یـک  از سویی اگر بخواهیم ذهن سیاوش را روان
از روي حسـادت  ) همسرکاووس(به خاطر اتهامی که سودابه ) پدرش(کیکاووس 

و طــبق یـک    گذرانـد  آزمونی را میو عشق هوسناك به سیاوش بسته بود؛ مورد 
بـرد؛   آتـش چیزهـاي پـاك را از میـان نمـی      بر این باورنـد باور کهن زرتشتی که 



ایـن   "ضبط شدن" .ندگذران گناهی از کوهی از آتش می سیاوش را براي اثبات بی
به  ،یونگ ۀشود که او خوابش را به گفت هولناك در ذهن سیاوش باعث می ةخاطر
اي که وجـودي و   هاي کینه ببیند که بالاخره این آتش "نمادهاي فردي"این  ۀوسیل

یک روز دامن او را خواهد گرفـت و ایـن    ،حضوري براي او افروخته شده است
تر تـدارك دیـده    اي براندازانه افراسیاب و به شیوهبار این آتش افروختن در دربار 

 .شده است که هیچ گریزي از آن نیست
 

 نتیجه
شناسان تحلیلگر از  هاي تعبیر خواب روان دهد که روش هاي انجام شده نشان می بررسی

باشـد،   شـاهنامه تواند پاسخگوي مسائل پیرامون رویـا در   می» تداعی آزاد«جمله روش 
دیگر این رویاها را مربوط به ارتباطات فرازمینـی انسـان بـا عـالم بـالا      اي که ما  گونه به

بینی  روشن«ندانیم و با تحلیلی علمی پیشگویی رویاها را به استفادة انسان از هوش او و 
دربارة آینده و درونیات افراد از طریـق کسـب آرامـش بیشـتر در     » ضمیر ناخودآگاهش

پـیش از   شـاهنامه هـاي رویـابین    خصـیت گونه کـه تمـامی ش   خواب نسبت دهیم؛ همان
اند و ایـن نشـانگر آن اسـت کـه ذهـن       خوابیدن دغدغۀ لازم براي ظهور رویا را داشته

از سوي دیگـر در  . دهد تمرکز یافتۀ انسان است که در رویا مسائل را بهتر تشخیص می
بیننـده   شود کـه در آن فـرد خـواب    رویاهاي تحلیل شده هیچ کجا رویایی مشاهده نمی

وضوعی را روایت کند که خارج از توان بشري و ماوراي قدرت او باشـد و حتـی در   م
پردازنـد، چنانکـه در خـلال     مواردي که این رویاها به پیشگویی امور اتفاق نیفتاده مـی 

پذیر و امري انسانی و زمینی  شناسی توجیه ها آورده شد، از نظر علم روان تحلیل داستان
 .بشر استهاي ذهنی  مربوط به توانایی

 
 نوشت پی

روش تداعی آزاد به فروید اجازه داد تا خواب را نقطۀ آغاز بررسـی مشـکل رنـج    ) 1(
فروید با تکیه بر این مطلب ساده اما کارا نشـان داد کـه اگـر    . ناخودآگاه بیماران بگیرد



هـاي   هاي خود را شرح دهد و برداشت هاي خواب بیننده را تشویق کنیم تا نمایه خواب
هاي ناخودآگاهی که سبب پریشانی وي  آنها را بیان کند، سرانجام پس از اندیشهخود از 

چه آنهایی که بازگو کرده و چه آنهایی که از بازگو کردنشان خودداري  –شده است  می
)27:1378یونگ (. فاش خواهد شد -کرده است 

)2 (Telepathy :»نـدگان  هـاي ز  ارتبـاط میـان روح  » دور احساسـی «یا » ها ارتباط دل
 .»احساس«، »درد«یعنی  pathosو » دور«یعنی  teleدر یونانی . (بدون واسطۀ ارکان حسی

شود کـه در   نام برده می "هرائیتی"یا  "هرا"ها از کوهی به نام  در یشت: هرئیتی) 3(
 )131: 1، ج1377پور داوود (. شود گفته می "البرز"و در فارسی  "هرمز "پهلوي 
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 )نامه دکتري پایان. (شیراز

 .7چ .بر اساس چـاپ مسـکو  .به کوشش دکتر سعید حمیدیان .شاهنامه .1384. فردوسی
 .قطره: تهران

 .مروارید :تهران .ابراهیم امانت ۀترجم .زبان از یاد رفته .بی تا. فروم، اریک
 .علمی: تهران .5 چ .هاي روانی تعبیر خواب و بیماري. 1382 .فروید



 .علمی فرهنگی :تهران .1 چ .شاهنامه فردوسی و تراژدي آتنی .1369. کیا، خجسته
 .نصراالله کسرائیان ۀترجم .شناسی علمی نقدي بر فرویدیسم از دیدگاه روان .2536. ی ولزک
 .شبگیر: تهران. 1 چ

 .قطره :تهران .حماسه در رمز و راز ملی .1367. مختاري، محمد
. سـپهر  :تهـران  .2 چ .بـزرگ علـوي   ۀتـرجــم  .حماسه ملی ایران .تا بی. تئودور نولدکه،

 .اطلاعات :تهران .6 چ .گزند باد .1382. سید عطاء االله هاجرانی،م
انسـان و   .1378). با همکاري مـاري لویزفـون فـرانتس و دیگـران    ( کارل گستاو یونگ،
 .جام :تهران .دکتر محمود سلطانیه ۀترجم. هایش سمبل
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